
  تحليل انتقادي تاريخ ادبيات نگاري

  

  1  دكتر سيد حسين سيدي            

  چكيده
 در حوزه تحليل تاريخ ادبيات نگاري و نقد شيوه هاي تاريخ ادبيـات نگـاري   ياين مقاله كه ماحصل پژوهش   

ارد؟  در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا ميان متن ادبي و تاريخ رابطه اي وجود د                   و در ادب عربي است   

لازمه پاسخ به اين پرسش آن است كه بدانيم متن ادبي چگونه متني است و  تاريخ چگونه دانشي است؟ از                     

 چـون  ؛اين رو مقوله اي به نام تاريخ ادبيات مخالفاني دارد كه اساساً منكر دانشي به نام تاريخ ادبيات هستند           

لي تاريخ بررسـي عينـي و علمـي وقـايع      قدرت تشخيص يا احساس است و     ،  داستان  ،   تخيل  به ناظر،  ادبيات

 آنهـا   از  لذا پيوند اين دو مقوله متفاوت خاستگاه انتقاداتي گشته است كه اجمـالاً بـه پـاره اي                   است؛ گذشته

  .پرداخته مي شود

  

 .تاريخ ادبيات، نظريه ادبي، ادبيات، تاريخ: ها كليد واژه

  

  مقدمه

كلمـه  . گان موجود در مقوله تاريخ ادبيـات بپـردازيم         واژ Ethymologyدر آغاز لازم است به واكاوي ريشه        

،  و بعـد دانـش  استپژوهش  ،  مهم ترين آنها  . داردچندين معنا   است،   Historia واژه يوناني     معادل تاريخ كه 

درباره اصالت  ). 3ص  ،  1387،  احمدي... (روايت و تاريخ رويدادها   ،  گزارش،  شرح نوشتاري پژوهشها  ،  علم

نظر غالب آن است كه واژه اي است معرب و احتمـالاً از زبـان               .  اختلاف نظر است   عربي بودن اين واژه نيز    

، ص 1387احمـدي،  . (وارد زبان عربي شده اسـت   ،   به معناي تاريخ است    Yerakh» يرخ«عبري كه در آن واژه      

4(  

خاورشـناس  » ژام دارمـستر «. اما در اين كه واژه ادب ريشه فارسـي دارد يـا عربـي نيـز اخـتلاف اسـت                

بـه  ) dub( »دوب«و  ) dip(»ديپ«،  )dap(» دپ«ريشه آن را از واژه هاي سومري      ) م1849 -1894(نسوي  فرا

بـه معنـاي رفتـار و     »داب« ريشه آن را عربي مي داند كـه از  )(Nallino» نالينو«.معناي خط و لوحه مي داند   

را هـم   » ادب «-جي توكيـو  استاد زبان عربي در بنياد مطالعات خـار       » نائوكي«. كردار نياكان گرفته شده است    

 )www.Valslin. com. ( مي دانـد كـه بـه معنـاي راه و روش اسـت     Ayin/Ayen» آئين«ريشه واژه پهلوي 

ولي در عين حال بر آنند كه ايـن واژه  . به معناي دعوت به مهماني مي دانند    » ادب«برخي هم آن را از ريشه       

است كه در آن آغـاز دوره امـوي از يكـي از زبـان     نه در قرآن آمده است و نه در متون جاهلي واحتمال آن    

  )25طه حسين، بي تا، ص . (هاي كهن عربي به زبان قريش راه يافته باشد
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اي   كه ما از آنها تلقـي ويـژه  هستندهر چه باشد اين واژگان تحول معنايي يافته و امروزه به مثابه دانشي           

واقعيات گذشته از آنجـا كـه آنهـا را از    ؛ ديد دوگانهعلم قياس هاي مركب دانسته اند؛ علم       «تاريخ را   . داريم

 براي مـا    ،دهيم هم مجزا مي كنيم و همواره ولاجرم آنها را در يك نظام در زير نشانه مسائل معاصر قرار مي                  

يـك مجموعـه    و اي ديگـر مـي شـود     مسائل جايگزين مجموعهاي از بدين ترتيب مجموعه. اي دارند  معاني

تاريخ از اين لحاظ روشي است خاص براي بررسـي        .  تحت الشعاع قرار مي دهد     واقعيات مجموعه ديگر را   

  ).117، ص 1383اسكولز، . (»زمان حال به كمك واقعيات گذشته

 -2.  شماري از رويدادهاي گذشته را تاريخي مي خوانيم        -1 :تاريخ را معمولاً به دو معنا به كار مي بريم         

  )9، ص 1387احمدي، . (شته اي از اتفاقات را تاريخ مي ناميمبازگويي يا بازنويسي رويدادهاي خاص يا ر

پردازد با آنچه در ادبيات مطرح است و اديب بـا آن سـرو               اما آنچه در تاريخ مطرح است و مورخ به آن مي          

  . ، تفاوت داردكار دارد

فـرق  «لـذا گفتـه انـد    . تفاوت تاريخ با ديگر دانشها هم در موضوع است و هم در روش و هـم در مـاده   

به عنـوان  ، عمده تاريخ با اكثر علوم مربوط به انسان ظاهراً در اين است كه تاريخ انسان را به عنوان يك كل       

در صورتي كه جز معـدودي از سـاير علـوم بـه ايـن جنبـه       . يك موجود متفكر  و خودآگاه بررسي مي كند      

  )135، ص 1370زرين كوب، . (»وجود او نظر ندارند

ادبيـات  . پردازد و ديگري به تخيـل   مثلاً يكي به حقيقت مي، ا يكديگر متفاوت انداما از حيث ماده هم ب  

 بررسي عينـي و علمـي وقـايع         ،حال آن كه تاريخ   . قدرت تشخيص يا احساس است    ،  داستان،  ناظر بر تخيل  

  )180 -179، ص 1382وبستر، . (گذشته است

  اجـزاي آن رسـد  تركيبي كه به نظر مي. نيمنظر مي افك  » تاريخ ادبيات «پس از اين مقدمه كوتاه به تركيب        

كند كه پاسخ بـه   اين تركيب در وهله نخست پرسشهايي را در ذهن ايجاد مي .  ندارند با هم سازگاري  چندان  

اساسـاً  » شو پنهاور «چالشي كه موجب شده است  برخي مثل         . كشد آنها دانش تاريخ ادبيات را به چالش مي       

آن ). 366، ص 1، ج1385واينـر،   . (بدانند» فهرست مرده زارها  «گردند و آن را       منكر دانشي به نام تاريخ ادبيات       

 : پرسشهاي چالش برانگيز به قرار زير است

  آيا ادبيات تاريخ ويژه اي دارد؟ -1

 ميان متن ادبي و تاريخ چه ارتباطي است؟ -2

 گسترة تاريخ ادبيات تا كجاست؟ -3

 آيا ويژگيهاي هنري با رخدادهاي تاريخي همگامند؟ -4

 گذارند؟ ا حوادث تاريخي بر ويژگيهاي ادبي تأثير ميآي -5

و پرسشهايي از اين دست كه موجب شده است مفهوم تاريخ ادبيات در بحث نظريه و فلسفه ادبيات چهـره    

  .بيشتر به آن توجه كنندتازه اي به خود بگيرد و ناقدان 

 بايسته است بـه تمـايز ميـان مقولـه           ،قبل از پرداختن به بررسي ديدگاهها در باب تاريخ ادبيات و امكان آن            

 پرداختـه  Literary History و تـاريخ ادبـي    Literary Criticism و نقد ادبي Literary Theoryنظريه ادبي 

نشان دادن اين تمايز بدان سبب است كه  مرز ميان نقد ادبي و تاريخ ادبيات و نظريه ادبـي مـشخص                      . شود



 توالي زماني به وجود مي آيند و لذا با تـاريخ پيونـد مـي يابنـد و       ادبيات مجموعه آثاري است كه در     . گردد

چون مطالعه خود آثار ادبي  را يا نقد ادبي مـي دانـيم              . تاريخ ادبيات در حقيقت نوعي نقد به شمار مي آيد           

البته نقد ادبي اغلب چنان استعمال مـي شـود          . يا تاريخ ادبي  ) كه در اساس برخوردي است ايستا با ادبيات       (

  )33، ص 1373ولك، وارن، . (ه تاريخ ادبي را نيز شامل مي شودك

نقد بايـد برخـود  آثـار ادبـي متمركـز باشـد و بررسـي ادبيـات از شـرح حـال و                         «برخي هم برآنند كه     

  ). 90، ص 1374برونيستر، . (»شناسي و جامعه شناسي و ديگر رشته ها متمايز باشد روان

 زيرا هدف از تاريخ ادبيات نيز ماننـد         ؛ اساسي از نقد ادبي دانست     تاريخ ادبيات را مي توان بخشي     « و يا   

شناساندن آثار مهم و ارزنده ادبيات يك ملت بـه عمـوم            ،  نقد ادبي پديد آوردن پلي بين نويسنده و خواننده        

بـه همـين   ). 79، ص 1384قـويمي،  . (»مردم و ميسر ساختن كشف و درك زيباييها و بدعتهاي آثار ادبي اسـت    

انـد كـه     ي كوشيده اند كه تاريخ ادبي را از نظريه ادبي و نقد مجزا كننـد و چنـين اسـتدلال كـرده                     روي برخ 

» ب«از » الـف «مشتق شده است در صورتي كه نقد ادبي مي گويد » ب«از » الف«تاريخ ادبي نشان مي دهد    «

  )34، ص 1373ولك، . (»بهتر است

  

  مفهوم تاريخ ادبيات

  . تاريخ ادبي-2 فلسفه ادبيات -1 :دانش ادبيات داراي دو بخش است

آدمي هـيچ گـاه از بيـان انديـشه و احـساس و عاطفـه         . ت تاريخ انديشگي بشر است      مت ادبيات به قد   مقد

ريخـت و در دو   كرد در قالـب واژگـان مـي    يافت و احساس مي خويش جدا نبوده و تمام آنچه را كه در مي     

  . ادبيات استةد ويژه زبان؛ زبان مادادبيات يعني كاربر. كرد قالب شعر و نثر بيان مي

لذا در مفهوم تاريخ ادبيات اين نكته بيش از همه ذهن را به خود مشغول مي كند كه مراد از تـاريخ ادبيـات                        

تاريخ نوشت؟  ،  تجلي آگاهي و احساس آدمي و مواجهه وجودي با عالم         ،  چيست؟ آيا مي توان براي ادبيات     

حال چگونه مي تـوان ميـان       . است ولي ادبيات امري فراتر از زمان است       مفهوم تاريخ به مقوله زمان وابسته       

   نسبتي برقرار كرد ؟ - يكي زمانمند و ديگري فرازماني–اين دو مفهوم 

 را دو مقوله    - تاريخ و ادبيات     – دو   اينهمين مسأله موجب شد تا عده اي منكر تاريخ ادبيات گردند و             

اي غيـر ضـروري يكـديگر     با رابطـه » ادبيات و تاريخ«خي برآنند كه به همين روي بر  . ناسازگار تلقي نمايند  

اي از حقـايق اسـت      اينها بر اين باورند كه تاريخ مجموعه      ). 149، ص   1383گرين ولبيهان،   . (راهمراهي مي كنند  

 كه در نهايت امري است – حكايت از عيني بودن و در نتيجه تقابل آن با ادبيات             ،هاي خام تاريخ   و بازنمايي 

برتري شاعر بـر مـورخ در همـين اسـت كـه مـورخ               «لذا گفته اند كه     ). 149، ص   1383گرين،  ( دارند   –ذهني  

سـرو كـار    ) امور كلـي    (شعر با حقيقت عام     . ناگزير به چيزي تمسك مي جويد كه واقعاً حادث شده است          

  )114ديچز، بي تا، ص ). (امور جزئي و فردي(دارد و تاريخ با حقيقت خاص 

ز منتقدان مفهوم تاريخ ادبيات را از آن روي بر نمي تابند كه موضوع و حوزه ايـن دو دانـش                    اين دسته ا  

حـال آن كـه     . قدرت تشخيص يا احساس است    ،  داستان  ،  ادبيات ناظر بر تخيل   «چون  . دهستنبا هم متفاوت    



ن كـه  حـال آ ، رويدادهاي تاريخي مشهود تلقي مـي شـوند  . تاريخ بررسي عيني و علمي وقايع گذشته است  

  ).180، ص 1382وبستر، . (»رويدادهاي ادبي ساخته و پرداخته تخيل هستند

مـلاك  «. هاي اين دو دانش بـا هـم متفاوتنـد           داده  در تاريخ و ادبيات هم در غايت و هم در روش و هم           

آگـاهي  ،  ميزان لذتي است كـه در مخاطـب مـي آفرينـد           ،  حقيقت است اما ملاك اثر هنري     ،  روايت تاريخي 

 Retrospectiveيعني آگاهي تاريخي باز انديـشانه و گذشـته نگـر            . واره نگاهي به گذشته است      تاريخي هم 

با آن نـوع    ،  تاريخ به عنوان علمي كه فقط جنبه نظري آن مورد توجه باشد           «). 150، ص   1387احمدي،  . (»است

در تـاريخ مثـل   . دتفـاوت دار ، يا اقتصاد منظور باشد ،  سياست،  تاريخ كه به عنوان يك عنصر مربوط به ادب        

يعنـي آنچـه از     ،   است كه مبتني باشد بر مفاهيم كلي       يشناخت نظري محض آن گونه شناخت     ،  چيزهاي ديگر 

  )121، ص 1370زرين كوب، . (»تصور عليت ناشي مي شود

كلمه تاريخ در عنوان تاريخ ادبيات در معناي متداول خود نيست تـا حـاكي از ظهـور و                   «خلاصه آن كه    

كلمه تـاريخ در تـاريخ ادبيـات        . عينيت آثار ادبي در زماني معين از سير مستمر زمان باشد          حضور و زوال و     

تنها مي تواند بازنماي اين واقعيت باشد كه تاريخ ادبيات ظهور آثار ادبي را بر حسب تقدم و تأخر ظهـور و   

كي از غيبـت و زوال  دهد و اين تقدم و تأخر البته حـا  تداوم حضور آنها در جريان زمان مورد بحث قرار مي 

  )52، ص 1384پورنامداريان، . (»آثار در درازناي زمان و زوال و مرگ آنها نيست

  

  تعريف و كاركرد تاريخ ادبيات

ظاهراً چنان كه از نامش پيداست در پي بيان تاريخ شعر و نثر و به طور كلي ادبيات و شـرح                     ،  تاريخ ادبيات 

بـه قـول    . ي و نگـارش شـرح احـوال پديدآورنـدگان آن اسـت            احوال و تحول و تطور دوره ها و انواع ادب         

علمـي يـا دينـي    ، اقتـصادي ، تاريخ شعر هر ملت گوهر تاريخ آن اعم از سياسـي ) Carlayl Tams(كارلايل 

 Bernard(» بوينو«و ). 246، ص 3، ج1374ولـك،  . (مورخ تمام عيار شعر هر ملت با همه اينها آشناست. است

Beugnot (معتقد است: 

 با هدف برقراري نـوعي در   استفعاليتي پژوهشي يا آموزشي، ص يا رشته اي از علم ادبيات     تخص -1

از قبل چهارچوب خلـق  . (زماني در رابطه متون با يكديگر و ميان وقايعي كه ادبي تلقي مي گردند      

  ).انتشار آثار و استقبال از آنها ، جريانها  نهضتها، مكاتب، محيط توليد كننده اثر، اثر

كتابي كه اين تحولات را جـزء بـه جـزء و دقيـق              ،   وقايع ادبي از خلال تحولات تاريخي آنها       ارائه -2

 .روايت مي كند

بوينـو،  . (تفسير و تجزيه و تحليلي تابع مقررات علمـي اسـت          ،  علم تأويل ،  نظريه ادبي ،  علمي ادبي  -3

 )5، ص 1384

آثـار  «يعنـي   . پردازد  روابط ميان آنها مي    سبكها و انواع ادبي و    ،  در هر حال تاريخ ادبيات به بررسي آثار ادبي        

، كند و به واسطه تسلسل آن سـاختها        ادبي را با توجه به روابط ميان آنها در موضوع و ساخت گردآوري مي             



تـاريخ جريانهـاي عقلانـي و       ،  نمايد و به واسطه انديشه ها و احـساسات          تاريخ گونه هاي ادبي را وضع مي      

  )14، ص 1996مندور، . (كند اخلاقي را وضع مي

هاي تـاريخي نيـست      شرح احوال و شمردن آثار در دوره      ،  از طرفي تاريخ ادبيات تنها فهرست زندگينامه      

ها و مفهوم سازيها و برنامه ها و شعارهاي خود نويسندگان هم توجه شود و بـه پـذيرش                   بايد به ايده  «بلكه  

ن شده اند و تفـسيرهايي كـه نويـسنده اي از      برنامه هايي كه آگاهانه تدوي    . تقسيم بنديهاي آنها قناعت گردد    

  ).197، ص 1385واينر، . (»خود به دست داده نبايد ناديده انگاشته شود

 اما دربـاره كـاركرد آن بايـد گفـت كـه تـاريخ               بود؛آنچه گفته شد درباره مفهوم و تعريف تاريخ ادبيات          

بـراي تـاريخ ادبيـات سـه        » دوروفتـو «. ادبيات وظايفي فراتر از شرح حال نويسي و روايت تـاريخي دارد           

  :وظيفه اصلي قائل است

  .مطالعه تغييراتي كه هر مقوله ادبي به خود مي پذيرد -1

 ).ژانرها(بررسي انواع ادبي  -2

. مشخص كردن قوانين تغيير كه بـه گـذار از يـك دوره ادبـي بـه دوره ديگـر مربـوط مـي شـوند               -3

 ).19ص ، 1384، پاكتچي(

گذشـته اسـت   ، در ادبيات هم مانند هنـر . تعيين شجره نامه آثار مي دانندبرخي وظيفه اساسي مورخ ادبي را    

در . آن چه بايد كـرد تعيـين عليـت درونـي اسـت     . كه با سنگين ترين وزن بر زمان حال فشار وارد مي كند         

، ص  4، ج 1374ولـك،   . (تأثير كار ادبي بر كار ادبي اسـت       ،  ترين نيروي عامل    بزرگ - پس از تأثير فرد    -ادبيات

194.(  

كند آن است كه مجموعه وظايف منتقد ادبي و مورخ هر دو به عهـده        آنچه كار مورخ ادبي را مشكل مي      

صرف گزينش يك شاعر و يك نويـسنده        .  تاريخ ادبيات خود  نوعي نقد ادبي است        ،چنان كه گفتيم  . اوست

به نقـد ادبـي دسـت       مورخ ادبي در حقيقت هم به نوعي        . و يا يك شعر و يك دوره به منزله تأييد آن است           

لذا گفته اند روايت تاريخي و روايت داستاني يـك  . مي يازد و هم به نوعي روايت تاريخي نزديك مي شود      

. گـردد  باز مي » باز بيان كردن كنشها بر اساس يك پيرنگ       « اين وجه مشترك به تعريف    . وجه مشترك ندارند  

. »تاني مـشابه انـد امـا دو بيـان متفاوتنـد     روايت تـاريخي و داس ـ   . شالوده روايت است  ،  طرح اصلي ياپيرنگ  

  ).142، ص 1387احمدي، (

لذا با توجه به در هم تنيدگي نقد و تاريخ در كار مورخ ادبي مي توان وظايف تـاريخ نگـار ادبـي را تـا                          

چون تاريخ نگار ادبي تنها بـا روايـت تـاريخي سـروكار نـدارد بلكـه بـا                   . حدود زيادي دشوار ارزيابي كرد    

به عبارت ديگر تاريخ ادبيات خـود  . ز متون روبروست كه نقد و تحليل آنها نيز ضروري است     مجموعه اي ا  

... فلـسفه و    ،  تـاريخ ،  فهـم و تحليـل مـتن      ،  متن شناسـي  ،  بلكه به دانشهايي چون نقد    . دانش مستقلي نيست  

وابـسته  مشكل ديگر بر سر راه مورخ ادبي آن است كه همچون ديگر شاخه هاي علوم انساني      . وابسته است 

  .به فاعل اين دانش است

 بـه عبـارتي تنهـا بـه روش     ؛ اسـت Subjective نيـست بلكـه      Objectiveيعني تاريخ ادبيات يك دانش      

 "قـول طـه حـسين     "به  . خالص علمي تكيه ندارد بلكه به درك و ذوق شخص مورخ ادبي نيز وابسته است              



آن است كـه  ... و  تاريخ انقلاب، اقتصادي،  تفاوت تاريخ ادبيات با ديگر شاخه هاي تاريخ مثل تاريخ سياسي          

تاريخ يك انقلاب را مخالفان آن انقلاب هم مي توانند بنويسند؛ چون انقلاب يك چيـز اسـت و تـاريخ آن                      

طـه  . (اما در تاريخ ادبيات وضع چنين نيست و ممكن نيست غير اديب تاريخ ادبيات را بنويـسد         . چيز ديگر   

  ).33حسين، بي تا، 

  :استايف تاريخ نگار ادبي كه شامل وظايف منتقد ادبي و مورخ است به شرح زير در هر حال وظ

 پيچيـده و در هـم       اي  تاريخ نگار ادبي تاريخ را پيوسته و غايت گرا نمي بيند بلكه آن را مجموعـه                -1

  .تنيده مي يابد

و  رابطـه    بيند و از اين ر     هاي تاريخ ادبي را مشخص و مجزا از يكديگر نمي          دوره،  تاريخ نگار ادبي   -2

 .تنگاتنگي بين دوره هاي تاريخي مي بيند

به صـحنة تـاريخ ادبيـات        متون فراموش شده و به حاشيه رانده شده را           كوشد  ميتاريخ نگار ادبي     -3

 .بازگرداند

 .تاريخ نگار ادبي به رويكردهاي معاصر در نقد ادبي توجه دارد -4

ه آثاري كه ميان چنـد نـوع ادبـي قـرار     تاريخ نگار ادبي انواع ادبي را قالبهايي خشك نمي داند و ب          -5

 .توجه دارد، گيرند مي

دهد چگونـه ايـن معرفتهـا        تاريخ نگار ادبي به معرفتهاي هر دوره تاريخي اشراف دارد و نشان مي             -6

حاصل نزاع گفتمانهاي قدرتي دوران خود هستند و چگونه جاي خـود را بـه ديگـر معرفتهـا مـي                

 . دهند

آن است كـه تـاريخ ادبـي لزومـاً     ، ترين نكته اي كه توجه دارد      ه مهم تاريخ نگار ادبي در اين باب ب       -7

در چهارچوب ايـدئولوژيك و نظـام پيچيـده     ، بيان يك ارزشيابي ويژه است و خود تاريخ نگار هم     

 ).98، ص 1384نجوميان، . ( خواننده اي سوبژكتيو از متون ادبي است–قدرتي 

  

  رويكردها در تاريخ ادبيات نگاري

.   مثل تاريخ طبيعي كه توصيف پديده هاي طبيعي است         ؛ات به معناي توصيف علمي ادبيات است      تاريخ ادبي 

 عمدتاً بـه قـرن نـوزدهم مربـوط          ،تاريخ ادبيات نگاري به صورتي كه عملاً همه اعصار و ملل را در برگيرد             

 ـ  . البته رشته تاريخ نگاري ادبي در قرن هجدهم تأسيس شد  . است د معيـار يـا   در نگارش تـاريخ ادبيـات چن

  :رويكرد وجود دارد

  رويكرد سنتي -1

 رويكرد علمي -2

 رويكرد هرمنوتيكي -3

 هدف گردآوري اطلاعات درباره شاعران و نويسندگان و آثار آنهـا از شـعر و داسـتان                  ،در رويكرد سنتي  

در حقيقت در اين روش ما بـا تـاريخ فرهنـگ و تمـدن               . گرفته تا تاريخ رياضيات و نجوم و پزشكي است        



آشـنايي بـا   ، اگر موضوع آثار مطرح باشـد «: مي گويد ) 1869 -1804(به همين جهت سنت بو    . تيممواجه هس 

وحـدت و  ، وي معتقد است پيش و بيش از هر چيز بايد بـه بازنمـايي تطـور             . شخص نويسنده كافي نيست   

  )80، ص 2ج ، 1374ولك، (» . كليت يك دوران ادبي پرداخت

در . يا گورستان مي نامـد    » شهر خاموشان «ادبيات سنتي آن را     به همين جهت وي با نقد شديد به تاريخ          

بيـشتر تـواريخ   «يعنـي  .  سياسي اسـت ،اين رويكرد معيار گزينش و شرح احوال نويسندگان و شاعران دوره         

ادبيـات را كـاملاً تـابع    ، بنـابراين . ادبي اين دوره ها را به اقتضاي تغييرات سياسي تقـسيم بنـدي مـي كننـد              

  )304، ص 1373ولك، (» .و اجتماعي يك ملت محسوب مي دارندانقلابات سياسي 

وي منكـر   ). 1872 -1791(اتريـشي   » فـرانتس گريليارتـسر   «از جمله   . اين رويكرد مخالفان زيادي دارد    

 پيشرفت هنر به استعداد بستگي دارد نه به رويـدادهاي تـاريخي؛              :گويد  مي  و پيوند ميان شعر و تاريخ است     

شد كه هـست و انقـلاب فرانـسه          گوته همان شاعر بزرگي مي      ،  داشت هم وجود نمي  حتي اگرفردريك كبير    

  )246، ص 2، ج1374لك، (» . حتي يك شاعر هم به وجود نياورد) اندازه خشونت آميز بود كه بي(

  :برگرفتن معيار اوضاع سياسي براي نگارش تاريخ ادبيات با دو مشكل عمده روبروست

يعني رشـد و غنـاي ادبيـات بـه          ،   معيار براي اوضاع ادبي برگرفتن     اوضاع و شرايط سياسي را تنها      -1

  .رشد و شكوفايي اوضاع سياسي بستگي دارد

يعني طرفداران اين رويكرد مي پندارند كه با اين روش بر       ؛  سطحي نگري و غفلت در اين رويكرد       -2

 )40طه حسين، بي تا، ص . (ادبيات و ادبا احاطه يافته اند

بروكلمـان در تـاريخ     ،  )تاريخ آداب اللغه العربيه   (توان در آثارجرجي زيدان       را مي  نمونه بارز اين رويكرد   

  .در ادب عربي يافت... احمداسكندري و ، زيات، ادبيات عرب

تـوان مظهـر رويكـرد علمـي در          را مـي  ) 1934 -1857(لانسون فرانسوي    گوستاو: رويكرد علمي  -2

است كه مرجـع معيـار      ) 1894( ادبيات فرانسه    ترين اثر او تاريخ    مهم. تاريخ ادبيات نگاري دانست   

تاريخ ادبي هـدف    . هدف تاريخ ادبي توصيف فرديتهاست    «به نظر وي    . تاريخ ادبي آن كشور است    

 فرهنـگ   هعلمي به معناي دقيق كلمه ندارد و بلكه در صدد كسب لذت معنوي و شكل بخشيدن ب                

شـرح حـال نويـسنده يـا زمينـه          توجه اصلي وي به پديده ادبي اسـت نـه بـه             . باطني انسان است  

  )102، ص 2 ج-1374ولك، (» .فرديت را بايد در اثر ادبي يافت، اجتماعي

پـژوهش فـارغ از   ، واقع نگـري « عبارت است از » لانسون«ويژگيهاي تاريخ ادبيات نگاري علمي از نظر        

، تحقيـق شك و ترديد پيوسته در منابع و مĤخـذ          ،  تقليل سهم احساسات شخصي   ،  شكيبايي،  غرض شخصي 

به كـارگيري اطلاعـات     ،  بررسي زمينه تاريخي اجتماعي اثر ادبي     ،  جستجوي منابع كمياب و دور از دسترس      

  )115، ص 1387فتوحي، (» ...درنگ و تأمل، دقت و نظم، زندگي نامه اي در شرح و تفسير آثار

تر بـه چيزهـايي     در اين رويكرد تنها به شرح حال نويسندگان و شاعران تكيه نمي شود بلكه توجه بيـش                

، اگر بنا باشـد كـه تـاريخ ادبيـات         ) 1923 -1855(» والترپيتن كار «به نظر   . است كه فراگير و با دوام هستند      

 حيات شاعران و مقالاتي درباره آثـار گونـاگون        -تاريخي به قاعده باشد و نه مجموعه اي از زندگي نامه ها           

مـستدام و فراگيرنـد و بـه گرايـشهايي بپـردازد كـه               در آن صورت بايد تتبع در آن چيزهايي باشد كه            -آنها



. »به خاسـتگاههاي هنـري شـان   ، به شكلها و اسلوبهايي كه به ارث برده اند   ،  مؤلفان مختلف در آن مشتركند    

  )103، ص 2، ج1374ولك، (

كوشش هاي اصلي ما در جهت شناختن متون ادبي و مقايسه بين آن هاست        «هم معتقد بود كه     » لانسون«

نيم ويژگي هاي فردي را از ويژگي هـاي مـشترك و بـدعت گـذاري و نـوآوري را از سـنت گرايـي                         تا بتوا 

بندي كنـيم و سـرانجام رابطـه بـين ايـن             مكتبها و جنبشها طبقه   ،  تشخيص دهيم و آثار را برحسب نوع ادبي       

ا و نيـز بـسط و گـسترش ادبيـات و تمـدن اروپـايي ر       ،  اخلاقي و اجتماعي كشور   ،  طبقات و زندگي معنوي   

  )83، ص 1384قويمي، (» .مشخص نماييم

در رويكرد سنتي مورخ ادبي از خلال تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي به تبيـين تـاريخ ادبيـات                    

مي پردازد و عنايتي به متون ندارد و متون ادبي براي او در حد ارائه چند نمونه شعر و نثر تجلي دارنـد امـا                    

ظهور و سقوط انواع ادبـي و جنـبش هـاي ادبـي     ،  بررسي مكاتب ادبيدر رويكرد علمي مورخ ادبي بايد به 

  .بپردازد و از خلال مكاتب و انواع ادبي به تبيين تاريخ ادبيات يك ملت بپردازد

  : رويكرد هرمنوتيكي-3

نظريه ،  دريافت و تأويل متن   ،  با ظهور مباحث هرمنوتيكي و تحليل متني در فلسفه و بحثهايي چون معنا            

مـتن  ،  آنچه در اين رويكـرد از اهميـت بـسيار برخـوردار اسـت             . تبع آن تاريخ ادبي نيز متأثر شد      ادبي و به    

بـه نظـر اينهـا ماهيـت     .  لذا ماهيت ادبيات از ديدگاه متن گرايان با رويكردهاي ديگر متفـاوت اسـت             ؛است

  :ادبيات در امور زير خلاصه مي شود

  .ادبيات به منزله برجسته سازي زبان -1

 .له يكپارچه سازي زبانادبيات به منز -2

 .ادبيات به منزله داستان -3

 .ادبيات به منزله شيء زيباشناختي -4

 )48 و 47، ص 1385كالر، . (ادبيات به منزله سازه اي بينامتني يا بازتابنده خود -5

. مطـرح مـي شـود    ) مخاطـب (در اين رويكرد مسأله دريافت و زيباشناسي دريافـت از منظـر خواننـده           

ميـان ارزشـهاي سـنتي و تجربـه         ،  يافتهاي پياپي را بنويسد و ميان هنرگذشته و امـروز         مورخ بايد تاريخ در   «

  ).128ص ، 1377، پوينده(» . پيوستگي استواري برقرار سازد، كنوني ما از ادبيات

مخاطب در اين رويكـرد نقـش       ،  از نظر اينها تاريخ ادبيات خوانندگان داريم نه تاريخ ادبيات آفرينندگان          

. زندگي تاريخي يك اثر ادبي بدون مشاركت فعال مخاطبـان قابـل تـصور نيـست             «لذا  . كند ميمهمي را ايفا    

يعنـي خواهـان تـاريخ ادبـي     . گسترش مـي دهنـد  ، مخاطبان عرصه اي راكه اثر مي تواند در آن آشكار شود        

  ).336، ص 1382هارلند، (» بر دريافت تمركز دارد، خوانندگان هستيم كه به جاي تأكيد بر آفرينش

و تـاريخ ادبيـات قـرار مـي         ،  اي در برابر نظريه ادبي      پرسشهاي تازه  ،ديدگاه هرمنوتيك و نظريه دريافت    

  :دهند كه عبارتند از

  حضور متن ادبي در تاريخ چگونه است؟ -1

 متن در موقعيت هاي مختلف تاريخي چه نقشي بازي كرده است؟ -2



 نسبت متن با ذوق و سليقه دوره هاي مختلف چگونه است؟ -3

  آن با ديگر متون چگونه است؟ارتباط -4

 كانون مركزي تاريخ متن كدام است؟ -5

 وابستگي متن با سنت و گسست آن از سنت چقدر است؟ -6

 متن تا چه حد قابليت امروزي شدن دارد؟ -7

 آيا متن ادبي در گذر زمان پرسشهاي مختلفي را طرح مي كند؟ -8

 )119، ص 1387فتوحي، (ي كنند؟ آيا نسلهاي مختلف در مكالمه با آن پرسشهاي تازه اي را مطرح م -9

چون ارزيابي متن ادبي با  تاريخ آن چندان مرتبط        . گيرد  متن ادبي با تاريخ در تقابل قرار مي        ،در اين رويكرد  

هر چند كه برخي از تحليلهاي تاريخي در نوع خود مي تواند ارزشمند باشد ولي رعايت ملاحظات                  . نيست

اگر نقد ادبي به عنوان ارزيابي تلقي شـود و هـدف          «.  مرتبط نيستند  تاريخي براي نقد يك متن چندان به هم       

پس مي توان استدلال كرد كه رعايت ملاحظات تاريخي بـا آن  ، آن سنجش اثر به عنوان قطعه اي ادبي باشد  

و اگر چه اوضاع تاريخي ممكن است خـوبي يـا بـدي آن را           ،  ارتباطي ندارد و اثر ادبي يا خوب است يا بد         

  )380ديچز، بي تا، ص (». اما نمي تواند حقيقت امر را تغيير دهد ،تحليل كند

دسته بندي آثار ادبي بر اساس نويسندگان را مـي تـوان مـانعي بـراي انتـشار                  «شكل ديگر آن است كه      م

قـرار مـي گيرنـد كـه تحـت      ،  زيرا آن آثار پيشاپيش در نظام شناخت و ارزشي معينـي         ؛آزادي دانش دانست  

  )38، ص 1382وبستر، (» .عرفهاي موجود درباره نويسندگي و زندگينامه استسيطره انديشه ها و 

 كه تـاريخ ادبيـات نگـاري    هرويكردهاي علمي و هرمنوتيكي در تاريخ ادبيات نگاري از آنجا مطرح شد          

  : رويكرد سنتي تاريخ ادبيات نگاري با نقدهاي زير مواجه است. سنتي داراي لغزشهايي بوده است

ي آثار مكتوب تمدن و فرهنگ يك قوم و حتي هـر گونـه فعاليـت هـاي ذهنـي و                     ادبيات بر تمام   -1

  .فرهنگي اطلاق شده است

با تكيه بر كاوشگري در زمينه هاي تاريخي و اطلاعـات           ،  روشنگري تاريخي است  ،  اساس كار آنها   -2

 .زندگي نامه اي

و تـاريخي در    ند و اطلاعات كتاب شناختي      هستمخزن اطلاعات خام زندگينامه اي و شرح احوال          -3

 .آنها فراوان است

لحظه هاي تغيير سبك هـا و       ،  غالباً فاقد نگرش تاريخي اند و روايت تاريخي ادبيات و سير تحول            -4

 .مسأله تأثير و تأثر را چندان لحاظ نمي كنند

 .الگوهاي گذشته را الگوهاي ابدي و معيار هاي مطلق مي دانند -5

 و انسانها يكسان است و محال است كـه         هامه دوران زيبايي از نظر آنان امري مطلق است و براي ه          -6

 .كسي زشت را زيبا بيند

 ).29 و 28، صص 1382فتوحي، . (بر مسأله مليت تأكيد بسيار دارند -7

در .  مؤلف مـدار اسـت و تـاريخ ادبيـات جديـد مخاطـب مـدار                ،خلاصه آن كه تاريخ ادبيات نگاري سنتي      

  .تاريخ مصرف، اشته مي شود ولي در رويكرد جديدتاريخ توليد نگ، رويكرد سنتي به تاريخ ادبيات
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